
 

  
  
  
  

  *چيست و چرا مهم است؟» حيث التفاتي«
  رابرت سوكولوفسكي
  **ترجمة احمد امامي

  چكيده

از » حيـث التفـاتي   «نويسنده، ضمن به دست دادن مفهومي كلـي از چيـستي            
 در پاسخ، به تنگناي شخصي يا تنگنـاي دكـارتي كـه             اهميت آن مي پرسد و    

بـر اسـاس    . فلسفه در سده هاي گذشته دچار آن بوده است، اشاره مـي كنـد             
كنـيم،     شناسي دكارتي و لاكي، زماني كـه مـا شناسـايي حاصـل مـي               معرفت

هـا    در ايـن فلـسفه    .  شـويم     نخست از خودمان يا تصورات خودمان آگاه مـي        
شـود؛ و آگـاهي مـا           يك جعبة دربسته پنداشته مي    آگاهي چونان يك وهم، يا      

متوجه انطباعات و مفاهيم  در اين فضاي بسته  اند و به طور مستقيم به خود                 
هـاي مـا در درجـة نخـست           بدين روي، آگـاهي   . اشيا در بيرون راهي ندارند    

چيزي نيستند؛ بلكه ما گرفتار وضعيتي هستيم كه تنگناي         » از«) آگاهي(اساساً  
سـاموئل  » مـورفي «نويسنده سپس، با اشاره به رمان       . ده مي شود  شخصي نامي 

مـا بـه طـور      : بكت، تنگناي شخصي را بيشتر توضيح مي دهد و با بيان اينكه           
دانيم كه در ذهنيت خودمان محبوس نيستيم، اهميت مـسئله حيـث              فطري مي 

                                                 
  : كتاب زيراستاولاين مقاله ترجمة فصل . *

Robert, Sokolowski. 2000. Introduction to Phenomenology. Cambridge :Cambridge University 
Press. 

 .دانشجوي دكتراي فلسفه. **
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 التفاتي را در آن مي داند كه موجب رهاسازي ما از تنگناي شخصي و بـرهم               
دهد كه ذهن، امـري       پديدارشناسي نشان مي  . ن دكترين دكارتي مي شود    ريخت

كند و خود را به نحو فاش وعلني، و نـه             عمومي است؛ چيزي كه فعاليت مي     
اشـيا بـه    . همـه چيـز، بيرونـي اسـت       . نماياند    محدود در چارچوب خود، مي    

از توانند موجود باشند، نحوة پديدارشدن اشيا، بخشي            هاي گوناگون مي    نحوه
گونـه هـستند     شوند و آن      هستي آنهاست؛ اشيا آن گونه كه هستند، پديدار مي        

 اشيا صرفاً موجود نيستند؛ آنها همچنـين خودشـان را آن          . شوند    كه پديدار مي  
  .نمايانند  گونه كه هستند، مي

 حيث التفاتي، پديدار شناسي، پديدار، تنگناي شخصي، تنگناي         :كليد واژه ها  
  .دكارتي

***  
 (intentionality)» حيـث التفـاتي   «ترين پيوند را با پديدارشناسي دارد،        حي كه نزديك  اصطلا

ي هـا   نظرية پديدارشناسـي، ايـن آمـوزه اسـت كـه همـة فعاليـت       لب. است) يا قصدمندي (
 يا »شناخت«اند؛ يعني ضرورتاً      )مند قصد( (intentional) ي ما التفاتي  ها  شناختاري وتجربه 

  ي شناسـايي  هـا   متعلـق )  يـا  هـا   عـين ( ي ما،  همه متوجه    ها  آگاهي. اند چيزي خاص  »تجربة«
(objects) نگـريم؛    ميديدني،  مانند درخت يا درياچه را         »عين« كنيم، يك   مياگر نگاه   . اند
سـازد، ماننـد ماشـيني كـه          ميخيالي را حاضر    » عين« ورزيم، قوة خيال ما يك      مياگر تخيل   

 »عـين « كند؛ اگر در حـال يـادآوري هـستيم، يـك            مي  كنيم در يك خيابان حركت      ميتصور  
 وضعيتي از امور  كنيم، موضوع آن،     آوريم؛ اگر داوري مي     ميمربوط به زمان گذشته را فراياد       

و هـر   (act of conciousness)كوتاه سخن اينكـه هـركنش شـناختاري    . يا واقعيتي است
مقصود » عين«،  (intending) صديق) التفات يا ( است و هر   »عين« ي، متناظر با يك   ا  هتجرب

  . خود را دارد
 را نبايد بـا    (intend)» كردن قصد« يا (intention) »قصد«بايد توجه كرد كه اين معنا از      

،  كه هنگام انجام دادن كاري در نظـر داريـم          (purpose)هدف و مقصودي  به معناي   » قصد«
او بـه    :]م به كار رفته است    در اين دو جمله به معناي دو      » قصد«براي مثال،   ([ درهم آميخت 
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كرد دروس دانشكدة حقوق را     ) قصد (عزم ساختن يك كلبه، مقداري چوب خريد؛ او         قصد
نظريـة  «  اساساً در  )التفات (سانة قصدمندي شنا  معناي پديدار ).  يك سال بعد به پايان برساند     

. (the eheory of human action)  انـساني نظريـه كـنش  رود، نـه در    مـي به كار  »معرفت
كاربرد پديدارشناسانة اين واژه، قدري بدقلق است؛ زيرا با كاربرد عمومي آن در تخالف              

ايـن كـاربرد پديدارشناسـانه،    . اسـت » قـصد «است؛ كاربردي كه معطوف به معناي عملي    
و آن را چونان    (اي به همراه خواهد كشيد      را در جاي جاي چون سايه     »قصد«مفهوم عملي 

به هـر حـال     .) نار مفهوم پديدارشناسانه، فراياد خواهد آورد     مفهومي فرعي و ثانوي در ك     
هايي   شناسي به اصطلاح    و اصطلاحات وابستة آن، در پديدار     ) التفاتي حيث(» قصدمندي«

مـا  . اند ودر بحث از اين سنت فلسفي، گريزي از به كارگيري آنهـا نيـست               فني بدل شده  
را بفهمـيم، نـه     » قـصد «هني يا شناختي    بايد قرارداد كنيم كه اساساً از اين كلمه، معناي ذ         

 به معناي رابطة آگاهانـه مـا بـا          (intending)» قصد«در پديدارشناسي،   . مفهوم عملي آن  
  .  است(object)» عين«يك 

) از هـر نـوعي    (گويد هركنش شناختاري به يك عـين          مي» التفاتي حيث«بنابراين، آموزة   
رودررويي با اين آموزه، به     . ز خاصي است  شود، و آگاهي ضرورتاً آگاهي از چي        ميرهنمون  

  را  از سـرخوردگي   احـساسي  شمارند، چه بسا    ميويژه آنگاه كه آن را جوهرة پديدارشناسي        
التفـاتي ايـن چنـين، نقطـة         چـرا حيـث    قدر مهم است؟   كجاي اين ايده اين   . ا برانگيزد  م در

 آگـاهي از چيـزي      آگاهي،«مگر اين نكته كه      كانوني توجهات در پديدارشناسي شده است؟     
 سرتا پا بـديهي نيـست؟  « ، است)به هر نوعي از آن ( تجربه، تجربه يك عين   «يا اينكه   » است

  پا افتاده، حاجت به بيان هم دارند؟ آيا اين مسائل پيش
 چهار سـدة پـيش، بـراي فهـم     ين امور، اين است كه در فلسفة سه     وجه نياز به دفاع از ا     

در سنت دكارت، هابز    .  در پيش گرفته شده است     تفاوتيم راه بسيار    ،آگاهي و تجربة انساني   
گفته شده اسـت كـه زمـاني كـه مـا شناسـايي               -كه برفرهنگ غرب سيطره داشت     - و لاك 

در ايـن  . شـويم   مـي خودمان آگـاه   (ideas) كنيم، نخست از خودمان يا تصورات حاصل مي 
د؛ يعني ذهن به درون     شو  مي يا يك جعبة دربسته پنداشته       حباب آگاهي چونان يك     ها  فلسفه
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در ايـن    (concepts)و مفـاهيم     (impressions) انطباعـات . شـود   مـي يك جعبه فرستاده    
ي مـا نيـز     هـا   آگـاهي   جـاي دارنـد و     ها  فضاي بسته و در درون اين دام صور ذهني وتجربه         

البتـه مـا    . ند و به طور مستقيم به خود اشـيا در بيـرون راهـي ندارنـد               باش  ي م ها  متوجه همان 
تـوانيم دليـل       مـي  :يي را به مدد گيريم    ها  توانيم در تلاش براي راهيابي به بيرون، استدلال        مي

 ها  ند، و حتي فرضيه   باش  ي م  حتماً معلول چيزي در خارج از وجود ما        ما  بياوريم كه تصورات  
يا الگوهايي از شكل احتمالي آن چيزها به دست دهيم؛ لكن ما تماس مستقيمي با خـود آن                  

بـريم،    ميما به اشيا تنها از طريق استدلال از انطباعات ذهني خود راه             . ني نداريم اشياي بيرو 
چيـزي  » از«) آگـاهي (ي ما در درجة نخست اساسـاً        ها  آگاهي. نه از طريق حاضر يافتن آنها     

 (egocentric predicament) نيستند؛ بلكه ما گرفتار وضعيتي هستيم كه تنگناي شخـصي 
ا م ـ  تـوانيم در آغـاز مطمـئن باشـيم، وجـود خودآگـاه              مـي ي كـه    همة چيز . شود  ميناميده  
  . هاي آن آگاهي است وحالت

هاي ما از مغز و سيستم عصبي نيـز ايـن تلقـي ازآگـاهي انـساني را تقويـت                     دانسته
افتـد و    ترديد هر امرشناختاري در درون سـر اتفـاق مـي     رسد كه بي      به نظر مي  . سازد    مي

مـن  . هاي مغز ما است     واند به تماس مستقيم ما درآيد، حالت      ت    همة آنچه كه احتمالاً مي    
 - با حالت تقريباً گريـان     -يك بار شنيدم كه يك دانشمند مشهور مغز در يك كنفرانس            

تواند توضيح دهد كـه         هاي بسيار مطالعه دربارة مغز، هنوز نمي        گفت كه پس از سال        مي
توانـد از    چگونـه مـي  » مجمة مـا  درون ج(avocado-colored)فام  آن اندام آليگاتور«

گويم تقريباً هر كـسي كـه بـه      من نيز به جرئت مي    . خود فرا رود و به جهان دست يابد       
شناسي بگذرانـد، همـين       شناسي يا روان    هايي در فيزيولوژي، عصب     دانشگاه رفته، دوره  

  . مشكل را خواهد داشت
كاملاً شايع شده و تنگنـاي       ها  ي فلسفي و علمي از آگاهي، در فرهنگ       ها  امروز اين تلقي  

ما به طـور    . ند، نگراني بزرگي در ما پديد آورده است       ا  هاي كه آنها بر ما تحميل كرد       شخصي
مطمئنيم كه از مغز و فضاي دروني        دانيم كه در ذهنيت خودمان محبوس نيستيم و         ميفطري  
توانيم نـشان دهـيم     ميشناسيم ون  ميگذريم؛ اما راهي براي توجيه اين يقين ن       ميمان در  ذهني
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مـا غالبـاً    . يك پندار باطل و صرف يك انتساب ذهني نيـست         » جهان واقعي «كه ارتباط ما با     
آييم، هيچ اطلاعي نداريم، و شايد   ميخودمان به در] پيلة ذهني[دربارة اينكه اصلاً چگونه از 

دربـارة آن از    كس   پوشي از آن و اين آرزو، باشد كه هيچ         برخورد ما با اين مسئله، فقط چشم      
كنيم كـه كـاملاً      انديشيم، با اين فرض شروع مي      زماني كه دربارة آگاهي انسان مي     . ما نپرسد 

  . توان راه به بيرون برد  ميقرار داريم؛ سردرگم از اينكه چگونه » درون«در 
التفاتي بوده، يـك جهـان مـشترك نداشـتيم، بـه سـاحت تعقـل و                  اگر ما فاقد حيث   

گذاشيم؛ هر يك از ما بـه زنـدگي شخـصي خـود روي            پا نمي احتجاج و كشف حقيقت     
در آن صورت، حقيقت نيـز از       . گرفت عملي خويش، سركار خود مي     آورد و در مشي       مي
دانـيم كـه ايـن          اما از آن سو، ما مـي      . توانست داشت  انتظاري نمي ) براي كشف نقاب  (ما  

يستي واقعيت ها و اين كـه       ما با همديگر در باره چ     . تواند آخرقصه باشد   گرايي نمي  نسبي
كدام كار را بايد انجام داد، مباحثه مي كنـيم، امـا بـه لحـاظ فلـسفي و فرهنگـي، بـراي                       

مـان در كـشف چيـستي        مان از جهان مشترك و تأييد توانايي       تصديق اين پذيرش ابتدايي   
التفـاتي، نفـي     پـس لازمـة نفـي حيـث         . خـوريم  آن و ارتباط بـا آن،  بـه مـشكل برمـي            

  . ذهن به سوي حقيقت استگيري  جهت
نوشـته سـاموئل بكـت      » مـورفي «توان در رمان      مينمودي پررنگ از تنگناي شخصي را       

سوم از آغاز كتاب، در فصل ششم، بكت، روايت داسـتان خـود را               پس از حدود يك   . يافت
گويد كه سعي نـدارد ايـن        او مي . بپردازد» مورفيذهن  «كند تا به توجيهي از حالت         ميقطع  
توصيف كند، بلكـه فقـط درصـدد وصـف آن چيـزي             » آن گونه كه واقعاً هست    «اه را   دستگ

تـصويري كـه بـه      » .كند  ميگونه تصوير    كند و خود را آن      مياين دستگاه احساس    « است كه 
ذهن مورفي خـود    «. دهد، تصويري است كه ميان ما بيش از حد رواج يافته است             ميدست  

اي بـه   كنـد كـه هـيچ روزنـه       اي تصوير مي   ربستهرا به صورت يك گوي توخالي بزرگ و س        
خـود قـرار دارد و در       » دنياي درون ذهنـي   « با   ،يك سوي، اين ذهن    در» .جهان خارج ندارد  

با اين وصف، ايـن     . ندا  هكه هر دو از هم جدا افتاد      » دنياي برون ذهني  «ديگر سوي، بيرون و     
ي كـه در جهـان خـارج        ذهن به سبب آن گونه سربسته بودن، خالي نيست؛ بلكه هـر چيـز             
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يـا  «بنا به نظـر بكـت        (representations) ها  اين بازتاب . تواند در درون بازتابد     ميهست،  
» .شده به مجـازي    شده به واقعي، يا واقعي فروكاسته      اند، يا واقعي، يا مجازي فرا برده       مجازي

رخـشان  ذهن بخش واقعي خـود را زبـرين و د  «:  متمايز از هم است    ها  هر يك از اين بخش    
  ».اش را زيرين و رو به تيرگي يافت و بخش مجازي

 - شود، بلكه در مقابـل بـدن        ميذهن مورفي نه تنها در برابر جهان يا دنياي واقعي نهاده            
سان مورفي خود را تقسيم شده به دو     بدين«. گيرد  مينيز قرار    - ديگر مورفي است    كه بخش 

آنهـا  «: كـنش دارنـد   ي خـاص بـرهم  ا هون بدن و ذهن به گ     .»بدن و ذهن   :بخش احساس كرد  
توانست بفهمـد كـه ميـان آنهـا نقطـة اشـتراكي               ميظاهراً با هم دادوستد داشتند، وگرنه او ن       

هست؛ در حالي كه او احساس كرد ذهنش چسبيده بـه بـدن اسـت؛ امـا نفهميـد كـه ايـن                       
دادوستد از طريق چه مجرايـي حاصـل شـده اسـت؛ نيـز نفهميـد كـه دو تجربـه، چگونـه                       

 جـداكردن ذهـن از جهـان خـارج          مستلزم متمايز ساختن ذهن از بدن،       .»ندا  ههمپوشاني كرد 
كـه خـودش را بـه       -او منشعب شده بود، يك بخش از او هرگز از اين حفرة ذهنـي             «: است

راه بـه بيـرون نبـرد؛ زيـرا          -صورت يك گوي پر از نور متمايل به تاريكي تصوير كرده بود           
توانستند برهم اثـر بگذارنـد،     مي اينكه بدن و ذهن چگونه .»بودهيچ راهي از آنجا به بيرون ن   

 اين تفاعل ميان ذهن و بدن كه چونان        توضيح  «: براي مورفي كاملاً به صورت راز باقي ماند       
، بـراي   مـي نمـود    كاملاً بيگانـه از هـم         عنصر دواين   ميان ، و بست و بند     ساخت و پاخت  

و  2بطـري ليـد  يـا    (telekinesis) 1دورجنبـاني  )معمـاي (چونان  رازناك  مورفي، نامفهوم و    
  3». قدري جالب باقي ماند

تنگناي دكارتي كه بكت آن را توصيف كرد و در آن، ذهن، گوي توخالي بزرگ،  پرنور، 
شـود كـه منقطـع از بـدن و دنيـا اسـت،  گرفتـاري                   مـي شونده به تيرگي انگاشته      اما متمايل 

 بايد از درون شرايط فرهنگي و خودآگاهي انسان         فلسفه. ست ا آور فلسفه در زمان ما     تأسف
و  ( فهم ذهن خودمان به شيوة مـورفي داسـتان بكـت           ازبسياري از ما راه گريزي      . د كن غازآ

 سانه، مقصود دكترين  شنا  معرفتاين تنگناي   . شناسيم نمي) رهايي از تنگناي معرفت شناسانه    
  . التفاتي است حيث
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  عموميت ذهن

التفاتي و قرارگرفتن آن در كانون تأملات فلسفي به هـيچ            ن حيث دار شد   ميدان ،بنابراين
اهميتـي   اشـيا اسـت، موضـوع بـي       » آگـاهي از  «اينكه گفته شود آگاهي،     . روي بيهوده نيست  

تـرين   يكـي از بـزرگ  . رود نيست؛ بلكه اين گفته، بسياري از اعتقـادات رايـج را نـشانه مـي       
. ريختن دكترين دكارتي اسـت      برهم خدمات پديدارشناسي، رهاسازي از تنگناي شخصي و      

كند و خـود     دهد كه ذهن، امري عمومي است؛ چيزي كه فعاليت مي          پديدارشناسي نشان مي  
. همه چيز، بيروني است   . نماياند  ميرا به نحو فاش وعلني، و نه محدود در چارچوب خود،            

 نامفهوم و   يها  حرف» ذهني جهان برون «و يك   » هنيذ درون يك جهان « دربارة   ها  همة گمان 
آنهـا را لختـه   ) Ezra Pound (پاونـد  رااز ]شاعر آمريكايي[يي از چيزي است كهها مصداق
. نديكديگرذهن و جهان هر دو مستلزم       . د مي نام  )رسوبات ذهني ( (idea-clots) ها  انديشه

شيا را  اند و ما نيز به نوبة خود، نحوة وجود ا          نمايان اشيا واقعاً . شوند  مياشيا براي ما پديدار     
اي كـه پديدارشناسـي در آن        با توجه به زمينة فرهنگـي     . دهيم   مي براي خود و ديگران نشان    

التفاتي، فائدة فلسفي بزرگي   به حيث توجهبريم، عطف ميسر  طرح شد و ما نيز در همان به   
تفكـر،   مي  كند تا معناي عمـو     ميالتفاتي به ما كمك      پديدارشناسي با طرح بحث حيث    . دارد

رساند تا جايگاه انساني خود را به عنوان مباشـر           مياو ما را ياري     .  تصور را بازيابيم   تعقل و 
  . حقيقت بازيابيم

التفـاتي آگـاهي، پديدارشناسـي سـاختارهاي         گذشته از اين، با عطف توجه ما به حيـث         
زماني كه ذهن به شيوة دكـارتي يـا         . كند  ميالتفاتي كشف وشرح     بسيار متفاوتي را در حيث    

 و به عنوان يك گوي سربسته و حلقـة بـسته تـصورات ذهنـي در نظـر گرفتـه شـود،              كيلا
در ايـن ديـدگاه،     . شود  ميبودن انگاشته   ) و بي ابهام  (صرفاً واضح   » آگاهي«معمولاً اصطلاح   

مـا هـر   . اسـت اي در آگاهي وجود ندارد؛ فقط آگاهي محض و ساده  هيچ تفاوت ساختاري  
يي كه تقـلا    ها  يابيم و سپس در احكام يا گزاره        ميدهد، در   مي درونمان رخ     در انطباعي را كه  

التفـاتي   اما در پديدارشناسي، حيث   . چينيم  ميكنند تا مگر بيرون از آنجا را گزارش كنند،            مي
گـوني   در آن، انواع متفاوتي از التفات وجود دارد كه با انواع گونه            به شدت متفاوت است و    
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بينـيم،    ، زمـاني كـه مـا يـك شـيء مـادي معمـولي را مـي                 براي مثال . اند از اشيا متلازم  
بينـيم، بايـد     كنيم، اما زماني كه يك عكس يا نقاشي را مي  هاي تصوري اعمال مي  التفات

التفاتي خود را تغيير دهيم؛ تصويروار فهميـدن         بايد حيث . التفات تصويري مبذول كنيم   
لازم با التفـات تـصويري، و   ها،  مت عكس. يك چيز با مجرد فهم سادة آن متفاوت است     

نوع ديگري از التفات، زمـاني اسـت كـه          . اند اشياي تصوري، متلازم با التفات تصوري     
كنيم؛ نوع ديگر، زماني اسـت كـه چيـزي را فرايـاد       چيزي را به صورت كلمه لحاظ مي  

هـايي    كنيم يا اشـيا را در گـروه           هايي مي     آوريم؛ و انواع ديگر، آنگاه است كه داوري        مي
افـزون  . اينها و انواع بسيار ديگري از التفات، نيازمند شرح و تمايز است       . آوريم    گرد مي 

ديـدن چيـزي بـه      : توانند بـه هـم آميختـه شـوند            هاي گوناگون التفات مي     براين، شكل 
 كـه مـا تـصوري از آن در          -صورت يك عكس، مستلزم ديدن آن به صورت يك اصل         

اهي تـصويري بـر روي آگـاهي تـصوري          در اينجـا آگ ـ   .  نيـز هـست    -ذهن خود داريم  
كـه  -اي كاغذ   بينيم، بر يك پارچه يا تكه         خوابانده شده است؛ چنان كه عكسي كه ما مي        

  .  سوار شده است-تواند به صورت يك شيء رنگين ساده نيز به نظر آيد  مي
) التفاتي از حيث (؛ مانند انواعي    بازشناختتوان    ميي التفاتي ديگري را نيز      ها  هنوز حيث 

گوينـد    مـي سـان   شنا  زماني كـه باسـتان    . آيد  ميانديشيم، پديد     ميكه زماني كه دربارة گذشته      
ند و شـروع بـه صـحبت دربـارة مردمـي            ا  هي لباسي را يافت   ها  مانده و تكه   ظروف وآثار باقي  

 زيستند،  چه نوعي از التفـات بـه كـار            ميكنند كه هفتصدسال پيش در يك مكان خاص           مي
 هـا   مانـده، چگونـه حكايـت از انـسان         اين اشيا و ظـروف و آثـار بـه جـاي            د؟شو  مي فتهگر
زمـاني كـه     كنند؟چه نحوه التفاتي با كشف و تفسير چيزي مانند فـسيل، متنـاظر اسـت؟                مي

 گوييم، چه نوع از التفـاتي دركـار اسـت؟           مي سخن   ها   و كوارك  ها  ، نوترون ها  دربارة پروتون 
، يا زمان نگاه بـه      ها  ي نيستند كه هنگام ديدن تصاوير و پرچم       يها   از نوع التفات   ها  اين التفات 

برخي از معماها در فيزيـك ذرات از        .  شوند  ميچيزهايي چونان يك گياه يا حيوان عارض        
ي ها كنيم كه به توپ  ميشوند كه ما به موجودات بنيادي به همان گونه التفات           ميآنجا ناشي   

ي ويژة اشياي متناظر با     ها  ي التفاتي و گونه   ها  ين حيث طبقه بندي و جداسازي همة ا     . بيليارد



»
اتي

 التف
يث

ح
 «

ت؟
م اس

 مه
چرا

ت و 
چيس

  

77  

 

 را در فهم همـة       ما  اين گونه توصيف  . ي از فلسفه به نام پديدارشناسي است      ا  هآنها، كار شاخ  
ي ارتبـاط بـا دنيـايي كـه در آن زنـدگي             ها  ي شناخت انساني و نيز درك همة شيوه       ها  شكل
  . رساند  ميكنيم، ياري   مي

 (phainomenon) مركب از دو واژة يونـاني فنومنـون         ) پديدارشناسي (اصطلاح  فنومنولوژي  
كنـد؛    ميبرجريان به دست دادن يك تصوير دلالت        اصطلاح  اين  .  است (logos) و لوگوس 

. اشيا)و نمود(گون ظهور ي گونهها به دست دادن يك لوگوس از پديدارهاي مختلف و شيوه        
ر مقابل اشياي ساده؛ حوادث يادآوري شده، در      مراد ما از فنومن، براي مثال، تصاوير است د        

برابر حوادث مورد انتظار؛ اشياي تخيل شده،  در مقابل ادارك شده؛ اشـياي رياضـي، ماننـد     
، در برابـر  هـا  ؛ انـسان ها ، در برابر اشياي جاندار؛ كلمات، در برابر فسيل     ها   ومجموعه ها  مثلث

ي ايـن چنينـي،     ها  همة فنومن .  اقتصادي ي سياسي، در برابر   ها  واقعيت حيوانات غيرانسان؛ و  
توانند موضوع پژوهش قرار گيرند كه بپذيريم آگـاهي، آگـاهي از چيـزي اسـت؛                  ميآن گاه   

سـي محبـوس و   شنا معرفـت برخلاف . يعني آگاهي درون كادر خودش محبوس نشده است     
 از بنـدها     ما را   پديدارشناسي. آزاد است ،   دكارت، هابز و لاك، پديدارشناسي     گرفتار تنگناي 

يي كه ما را زنداني تنگناي شخصي خودمـان سـاخته      ها  رهاند و جهان گم شده در فلسفه        مي
  . آورد  ميبودند، را به ما باز 

شـوند را بـاز         پديدارشناسي واقعيت و حقيقت فنومن، يعني اشيايي كـه پديـدار مـي            
يـك   «-بـود چنان كه سـنت دكـارتي بـه مـا باورانـده             -اين گونه نيست كه   . شناساند    مي

فقط در ذهن باشد؛ بلكه آنهـا       »يك نشانه بودن  «يا»يك عين ادراكي بودن   «يا»تصوير بودن 
نحوة پديدارشدن اشيا، بخشي از هستي آنهاست؛ اشـيا  . نحوه هاي بودن اشياء مي باشند    
اشـيا  . شـوند     گونه هستند كه پديـدار مـي       شوند و اشيا آن       آن گونه كه هستند، پديدار مي     

نحـوة  . نماياننـد     گونه كه هستند، مـي     يستند؛ آنها همچنين خودشان را آن     صرفاً موجود ن  
ظهور حيوانات با گياهان متفاوت است؛ زيرا حيوانات در وجـود خودشـان بـا گياهـان                 

اي از ظهور دارند كه با نحوه ظهور عين هاي يـادآورده شـده                تصاوير نحوه . اند متفاوت
يك تصوير، در بيـرون روي بـوم        . كند    رق مي تفاوت دارد؛ زيرا شيوة وجود آنها با هم ف        

كننده و در بيرون، ميـان       يا تابلوي چوبي قرار دارد؛ يك احترام نظامي، در دست حركت          
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يك واقعيت در همان جـايي هـست كـه          . شونده قرار دارد   كننده و احترام   شخص احترام 
 علـف  اين واقعيت كه علـف، مرطـوب اسـت، در       :اجزاي سازندة آن واقعيت قرار دارند     

ذهـن مـن در حـين       . كنم    مرطوب جاي دارد، نه در ذهن من زماني كه كلمات را ادا مي            
زمـاني كـه    . هـا حـضور دارد      كار، براي خودم و ديگران، نسبت به مرطوب بودن علـف          

كنـيم، نـه اينكـه صـرفاً       كنيم، حضور  بخشي از جهان را به روشني بيـان مـي        داوري مي 
  .  خود سامان دهيمها يا تصورات را در ذهن انديشه

گوييـد؟      درباره توهمات و اشـتباهات چـه مـي        : شايد كسي اين گونه اشكال كند كه      
بيـنم،    ممكن است فكر كنم انساني را مي. رسند، نيستند  گونه كه به نظر مي   گاهي اشيا آن  

تنها يك بوته است؛ ممكن اسـت گمـان كـنم يـك             ) آنچه ديده بودم  (اما معلوم شود كه   
مسلماً آن مرد و آن خنجر، تنهـا در         . چيزي نباشد ) در واقع (م، در حالي كه     بين    خنجر مي 

ذهن من هستند؛ آيا آنها نشانگر اين نيستند كه همه چيز در ذهن است؟پاسخ اين است                
نكته فقط اين است كه اشيا ممكن است شبيه اشـياي ديگـر بـه نظـر                 ! به هيچ روي  : كه

ا در حال ادراكي قرار داريـم، حـال آنكـه    برسند، و گاهي ممكن است به نظر رسد كه م     
چند سال پيش، در عصر يك روز زمستاني، من با ماشين وارد            . نيستيم) اين گونه (واقعاً  

پنداشتم كه  . هايي از شيشه در كنار ورودي پاركينگ ديدم         شدم كه تكه      پاركينگ خود مي  
همان نزديكي، در   اتوموبيلم را در    . به احتمال، يك نفر در آنجا يك بطري شكسته است         

. كنار خيابان پارك كردم، با اين قصد كه صبح فردا برگردم و ورودي پاركينگ را بـروبم           
هاي كوچكي از يخ يـافتم؛ آنچـه مـن            فرداروز وقتي بازگشتم، تنها چند چالة آب و تكه        

در اين تجربه، ديدگاه نخست من و اصـلاح         . شيشه پنداشته بودم، در واقع، جز يخ نبود       
از درون جعبة ذهنم صادر نشده بود؛ مسئله اين نبود كه من، تنهـا، انطباعـات                بعدي من   

هـايم    و تصورات خود را بازآرايي كرده بودم، يا فرضية جديدي پرداخته بودم تا انديشه             
را بيان كنم؛ بلكه من به دو شيوة متفاوت با جهان پيوند برقرار كرده بودم و اين پيوندها                  

د كه در بعضي شرايط، ممكن است يخ شبيه شيـشه بـه نظـر               مبتني بر اين حقيقت بودن    
خطاهـا چيزهـايي    .  اسـت  (public)هر چيزي از جمله شيـشه و يـخ،  عمـومي             . رسد
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؛ (camouflge)  و اسـتتارها  (concealment)ها  اند، همچنين است پوشيدگي عمومي
. شـود   همة اينها انواع فنومن هستند كه در آنها يك چيـز بـه جـاي ديگـري گرفتـه مـي                 

هـاي    ها و استتارها، به شيوة خود، واقعاً موجود هـستند؛ آنهـا امكـان               خطاها،  پوشيدگي  
اي از واقعيت دارنـد       حتي توهمات، بهره  . كنند    اند و تخيل خودشان را ايجاب مي       هستي

دهـد، ايـن اسـت كـه            آنچه در هنگام وقوع توهمات رخ مـي       . كه خاص خودشان است   
بـريم، و     بريم كه در حال ادراك به سر مـي            ورزيم، گمان مي     زماني كه در واقع تخيل مي     

مـا  . تواند چونان انگلي بر تصورات و تخيلات واقعـي رخ دهـد               اين نابساماني، تنها مي   
روي اشـيا وارد شـده    براي اينكه بتوانيم توهمي كنيم، بايد به بازي التفات كردن يا نشانه     

تـوانيم      خبـر باشـيم، نمـي      راك و پنـدار بـي     به طوركلي اگر ما از تفاوت ميـان اد        . باشيم
  . كنيم  بگوييم توهم مي

دهـد،     مـي التفـاتي آگـاهي انجـام        نچه پديدارشناسي با دكترين خـودش دربـارة حيـث         آ
 در برابر عموميت ذهن و واقعيت نمودهاي اشـيا  ها  و لاكيها گيري دكارتي فراروي از جبهه  

. د ندارد و هيچ چيز دقيقاً يك نمود نيست        از ديدگاه پديدارشناسي، نمود محض وجو     . است
پديدارشناسي به ما   . كنند  مياشيا خود را هويدا     . اند؛ آنها به هستي تعلق دارند      نمودها واقعي 

فلـسفي، مـا را در دنيـاي     دهد كه زماني كه تحيـر    ميامكان بازشناسي و بازسازي جهاني را       
چيزهايي كه گفته شده بـود      . ه است  گم شد  رسيد    به نظر مي  ،  دروني خود محبوس كرده بود    

  و بخشي از هستي اشيا      اند سانهشنا  كه هستي است  ند، اكنون روشن شده     ا  هسانشنا  صرفاً روان 
، اذهـان ديگـر،     وضعيت امـور  شده،   ، اعيان ادراك  ها  تصاوير، كلمات، نشانه  . يندآ  به شمار مي  

 و سزاوار داشتن نحوة نمود      مند از هستي   قوانين، آداب اجتماعي، همه، موجوداتي واقعاً بهره      
  . ندا همتناسب خود، پذيرفته شد

اين بخش . كند  مي كاري فراتر از بازسازي آنچه از دست رفته بود نيز            ، اما پديدارشناسي 
انگيز، و مبتني بر يك اشـتباه دربـارة ارزش ايـن             از كار پديدارشناسي، قدري سلبي و بحث      

ورزي را براي كساني كـه       رشناسي افتخار فلسفه  افزون بر اين كار نقضي، پديدا     . دانش است 
 جاي بسي تفكر دربارة     ،با پديدارشناسي . پيش رو مي نهد   مندي از آن هستند،      آرزومند بهره 
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، و در اينكـه بگـذاريم       )شناختمان(نحوة نمود اشيا هست؛ درباره توانايي ما در صادق بودن           
ند و پديدارشناسي ما ا هيي به هم آميخت به زيباها  حضورها و غيبت  . اشيا خودشان را بنمايانند   

 تنهـا، موانـع شـكاكانه را برطـرف          ،پديدارشناسـي .  كند تا دربارة آنها بينديشيم      ميرا ياري   
ي كه فلاسـفه سـنتي   ا ه را به گونها  و صورتها  و هماننديها امكان فهم اختلاف ؛سازد  مين

. انديـشانه و نظـري اسـت     ژرفآورد؛ فهمـي كـه    مـي نيـز فـراهم    نـد،  ا هفهميـد   مـي آنها را 
كـار  . بخـشد   ميپديدارشناسي به زندگي فلسفي به عنوان يك دستاورد والاي انساني، اعتبار           

بلكـه آن، همچنـين درهـاي پـژوهش       ما نيست؛ عقلانيپديدارشناسي، تنها علاج دردهاي 
  . گشايد  ميفلسفي را به روي آرزومندان 

  ها شتنو پي
  "م".حركت دادن اجسام به وسيله ارواح. 1
2 . Leyden jar :شامل يك بطري شيشه اي كه از درون و بيرون با لايـه هـاي   نوعي خازن الكتريكي اوليه ،

 "م".ورق نازك فلزي پوشيده شده و ميله اي از وسط آن عبور داده شده بود
3. From Samuel Beckett, Murphy (New York:Grove Weidenfeld 1957). Reprineed by 

permission of the publisher.  
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